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  حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در آثار و احكام املاك نسبت به املاك مجاور

  
  سپيده بخشي

  دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق مالي اقتصادي

  
  چكيده

دعواي رفع تصرف عدواني يك تاسيس حقوقي است كه از حقوق فرانسه وارد حقوق ايران شده است و بر 

سر مباني حقوقي و فقهي آن اختلافاتي مطرح شده است. از جمله مباني حقوقي دعواي تصرف عدواني 

  عبارت است از: 

 صرفاماره مشروعيت ت -٣   منع دادگستري خصوصي  -٢   تصرف دليل مالكيت است  -١

 اين دعوا را در فقهاند، دانان مبناي چهارمي به نام مبناي منتخب در نظر گرفتهالبته بايد متذكر شد كه حقوق

در مورد مبناي نخست ايراداتي بيان شده اينكه حمايت از تصرف منجر به . با قاعده يد تطبيق دادتوان مي

قانون مدني قاعده يد را اعمال كنيم آن وقت بين  ٣٥و اگر با توجه به ماده  شودمي حمايت از غاصب

تعارض  باشدمي تصرف دوم كه اماره بر مالكيت را داراست و تصرف سابق كه طبق اصل استصحاب

كند ولي قاعده يد مي و از سويي دعواي تصرف عدواني از تصرف مادي صرف حمايت گرددمي حاصل

. كند كه مشروع و قانوني باشدمي دهد و از تصرفي حمايتنمي حت حمايت خود قرارتمامي تصرفات را ت

تواند مبناي مناسبي براي اين دعوا باشد زيرا قواعد آيين نمي دانان معتقدند كه قاعده يدبرخي از حقوق

سبق  دادرسي مدني در خصوص اين دعوا به عنوان مالكانه و مشروع توجهي ندارد و حتي از خواهاني كه

نمايد ولي قاعده يد از تصرفي كه مشروع و مي تصرفاتش غاصبانه باشد حمايت و به دعواي او رسيدگي

كند و هدف مباني حقوقي دعواي تصرف عدواني حفظ نظم عمومي جامعه ولي مي مالكانه باشد حمايت

  . باشدمي هدف قاعده يد حفظ نظم اقتصادي جامعه

  .اشخاص، دولتي، ملك، تصرف :كليديهايواژه
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  هشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوفصلنامه 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢، شماره ال پنجمس

 

  مقدمه 
گفت: كه در قوانين ايران از توان مي تصرف در لغت يعني چيزي را مالك شدن و در اصطلاح حقوقي

اين گونه تعريف توان مي تصرف تعريف دقيقي ارائه نشده اما با توجه به مفاهيم عرفي و اشارات قانوني

  ». استيلاي مادي و عرفي انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود«كرد كه تصرف عبارت است از: 

هايي دارند، كه به مواد قانوني مربوط به دعاوي تصرف در آيين دادرسي مدني قديم و جديد با هم تفاوت

ن موجود، تعريف دقيقي ارائه نشده بلكه فقط نظر برخي از حقوق دانان از دعواي تصرف عدواني در قواني

قانون جلوگيري از  ١) ولي با توجه به ماده ٢٤٦، ص١٣٩٠به توصيف اركان آن پرداخته شده است (هادي، 

قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني مصوب  ٢و ماده  ١٣٠٩تصرف عدواني مصوب ارديبهشت 

 ١٥٨، ماده ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي  ٦٩٠، ماده ١٣٦٢قانون تعزيرات مصوب  ١٣٤، ماده ١٣٥٢اسفند 

توان، تعريف دعواي تصرف عدواني را آيين دادرسي قديم مي ٣٢٣آيين دادرسي مدني جديد و ماده 

هاي قانوني را نميتوان به نقل از هادي، همان.) اما اين ماده ٢٩٦- ٢٩٨، ص ١٣٧٧استنباط كرد (واحدي، 

پنداشت و اگر تعريف بپنداريم توان مي نمود بلكه آنها را توصيف تعريف دعواي تصرف عدواني تلقي

  اشكال دوري بودن تعريف به وجود خواهد آمد (هادي، همان). 

آيين دادرسي مدني جديد  ١٥٨رسد بهترين ماده كه بتواند بيانگر تعريف اين دعوا باشد ماده اما به نظر مي

گفت به علت قانوني بودن توان مي ي ايراداتي هم دارد، اماآيين دادرسي مدن ١٥٨است كه البته ماده 

تعريف اين ماده راهي جز پذيرش آن به عنوان تعريف دعواي تصرف عدواني نداريم (هادي، همان، 

ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را «) كه عبارت است از: ٥١ص

  . »نمايدو اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي از تصرف وي خارج كرده

در دعواي تصرف عدواني، مدعي در اثبات ذي حقي خود منحصرا به تصرفات سابق خويش استناد 

گردد و نمايد و به حق مالكيت خود نسبت به ملك، كه ممكن است داشته يا نداشته باشد متمسك نميمي

نمايد بي آنكه در اين جا مالكيت خوانده ني بودن تصرفات خوانده را ادعا مياز طرفي ديگر مدعي، عدوا

، ١٣٩٠نسبت به ملك كه ممكن است وجود داشته يا نداشته باشد قابل طرح و رسيدگي باشد (جوهري، 

) سند مالكيت در دعواي تصرف عدواني، منحصرا اماره سبق تصرف است كه آن هم تاب مقاوت ٤٨ص

خالف را ندارند و در دعواي رفع تصرف عدواني دادگاه نيز مانند ساير دعاوي تصرف، وارد در برابر دليل م

شود و فقط به سبق تصرف خواهان، لحوق و عدواني بودن تصرفات خوانده رسيدگي و دلايل مالكيت نمي

) ٣٥٢، ص١٣٨٤نمايد. (شمس، در صورت احراز اين سه امر، خوانده را محكوم به رفع تصرف عدواني مي

و منظور از لحوق تصرف خوانده يعني اينكه خوانده نبايد قبلا در مال موضوع دعوا تصرف داشته باشد 

و عدواني بودن تصرف خوانده عبارت است از  گرددمي وگرنه او خودش به عنوان متصرف سابق تلقي

  تصرفي كه بدون اذن و تجاوز به حق غير است. 
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  حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در آثار و احكام املاك نسبت به املاك مجاور

 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢سال پنجم، شماره 

 

اي را ذكر كرد كه آن اين است كه سبق سبق تصرفات خواهان نكته رسد كه بايد در خصوصاما به نظر مي

تصرفات خواهان بايستي مشروع و يا قانوني بوده باشد تا بتواند در دعواي تصرف عدواني، عدواني بودن 

تصرفات خوانده را ثابت نمايد و خواهان به وسيله يكي از طرق ادله اثبات دعوا بايد سبق تصرفات مشروع 

تواند دليل قانع كننده و معتبري براي اثبات اين ادعا انوني خود را ثابت نمايد و صرف تصرف نميو يا ق

باشد هر چند كه حقوق دانان به صرف تصرف معتقد هستند و به مشروع يا نامشروع بودن آن توجهي 

دلايل  نامهپايانرسد كه بايد سبق تصرفات مشروع خواهان نامگذاري كرد كه در اين ندارند، و به نظر مي

  اين نظر را بيان خواهيم نمود. 

  
  مفهوم اصطلاحي دعوا

اند كه اند كه تعريفي از دعوا ارائه نمايند كه جامع و مانع باشد برخي گفتهاكثر حقوق دانان تلاش كرده

واقع  گيرد يعني حقي كه مورد تجاوز و انكارعملي كه براي تثبيت حقي صورت مي«دعوا عبارت است از: 

حقي كه «) و در تعريف ديگري آمده است كه دعوي عبارت است از: ٢٠٩، ص١٣٧٨(متين دفتري، . »شود

ي اجراي توانند به دادگاه مراجعه نمايند و از مقام رسمي بخواهند كه به وسيلهبه موجب آن اشخاص مي

ي ه و اجراي اين حق هميشه به وسيلهقانون، از حقوقشان در برابر ديگري حمايت كنند، مراجعه به دادگا

و در مرحله نخست بايد بين حق اقامه دعوا و » نام دارد »اقامه دعوي«كه  شودمي عمل حقوقي خاصي انجام

تواند به طريق ديگري اقامه دعوا كند و از دادگاه حمايت قضايي خود آن تفاوت گذارد و هركسي مي

دادگاه پس از رسيدگي معلوم خواهد كرد كه مدعي چنين حقي را داشته حقوق خود را بخواهد، ولي 

دعوي، عملي است تشريفاتي كه به «) و در جايي ديگر نوشته شده كه ١١٤، ص١٣٩٢است. (كاتوزيان، 

) ٢٥٤(كاتوزيان، همان، ص». شودمي منظور تثبيت حقي كه مورد انكار و تجاوز واقع شده است انجام

اخبار به حقي به «حقوق دانان مانند دكتر كريمي معتقدند كه ماهيت دعوا عبارت است از:  برخي ديگر از

عملي كه با آن شخص اثبات حقي را عليه غير، نزد مقام صالح «كه نتيجه آن  »نفع خود و به زيان ديگري

  : باشدمي از نظر ايشان اركان تعريف مذكور به ترتيب ذيل». كندقصد مي

 دعوا، اخبار به حق است، جملات يا خبري هستند يا انشايي. جملات خبري از وجود چيزي خبرركن اول 

و قابل تكذيب و تصديق  باشندميو جملات انشايي درصدد ايجاد چيزي  باشندميو قابل تصديق  دهندمي

كه قابليت  شودمي نيستند همچون جملات امري و استفهامي، دعوا هميشه در قالب جملات اخباري بيان

  تصديق و تكذيب دارد. 

ركن دوم دعوا، ذينفع بودن اقامه كننده آن است دعوا حتماً بايد به نفع خود باشد والا اظهار به نفع ديگري 

و ركن سوم دعوا، مضر بودن آن براي ديگري است اگر اخبار به حقي به ضرر  گرددمي شهادت محسوب

فرمايند كه پس از تحقق اين سه ركن مفهوم دعوا موجوديت پيدا و مي شودمي خود باشد اقرار محسوب

كند و با ايجاد اين مفهوم اين حق براي تمام افراد وجود دارد كه آن را در مراجع صالح اقامه نمايند اين مي
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  هشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوفصلنامه 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢، شماره ال پنجمس

 

، ١٣٩١قانون اساسي به آن اشاره شده است. (كريمي،  ٣٤نامند كه در اصل مي» حق دادخواهي«حق را 

  ) ٢٤ص

  نويسند: برخي از حقوق دانان ديگر در تعريف اين دعوا چنين مي

دعوا، توانايي قانوني مدعي كه حق او تضييع يا انكار شده است در مراجعه به مراجع صالح در جهت به  -١

قضاوت گذاردن، وارد بودن يا نبودن ادعا و ترتيب آثار قانوني مربوطه است. و براي طرف مقابل، دعوا، 

  )١٠١، ص١٣٩٠يي مقابله با اين ادعاست. (شمس، توانا

. گرددمي در بعضي از قوانين دعوا به مفهوم منازعه و اختلاف آمده است كه در مرجع قضاوتي مطرح -٢

  )٢٨، ص١٣٨٨(نعيمي، 

. گرددمي كه در خلال رسيدگي به دعوا به عنوان امري تبعي مطرح باشدمي گاهي دعوا به مفهوم ادعا -٣

  (نعيمي، همان). 

كند رسد كه بايد توجه داشت كه تمامي اين تعاريف در حقيقت بازگشت به اين تعريف مياما به نظر مي

گيرد يعني حقي كه مورد انكار و يا عملي براي تثبيت حقي صورت مي«يعني اينكه دعوا عبارت است از: 

  ». تجاوز واقع شده باشد

 گيرد منصرف از اعمال غير قانوني در جهت تثبيت حقصورت ميالبته آن عملي كه براي تثبيت حق 

تواند براي تثبيت و احياء و اگر حقي مورد تضييع، تجاوز، يا انكار قرار گرفت صاحب آن حق مي باشدمي

، ١٣٩٢. (روديجاني، شودمي ، دعوا گفتهباشدمي آن حق اقدام نمايد به اين عمل كه مورد تأييد قانونگذار

  ) ١٢ص

  
  انواع دعاوي با توجه به موضوع حق مورد اجرا - ٢-١

ماهيت حق مورد اجرا يا عيني است يا شخصي و يا مختلط است اما موضوع حق مورد اجراء يعني موضوعي 

وي دعاوي به دعابندي در كنار تقسيمبندي گيرد. در واقع اين تقسيمكه حق عيني يا شخصي بر آن قرار مي

كه موضوع حق مورد اجرا كه  باشدمي بنديگيرد و در حقيقت فرعي از آن تقسيمعيني و شخصي قرار مي

است همان موضوعي است كه حق عيني يا شخصي بر آن قرار ميگيرد. (روديجاني، بندي مقسم اين تقسيم

شوند و اين قول تقسيم ميقانون مدني اموال به دو دسته به منقول و غير من ١١) كه مطابق ماده ١٧همان، ص

با توجه به موضوع حق مورد اجرا است كه ممكن است موضوع حق اصلي منقول يا غير منقول بندي تقسيم

  )١٢٩باشد. (شمس، همان، ص
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١٣٣ 
 

  مجاور لاكحق ارتفاق نسبت به ملك غير و در آثار و احكام املاك نسبت به ام

 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢سال پنجم، شماره 

 

  دعواي منقول - ١-٢-١
 مدني،(در صورتي كه موضوع مستقيم دعوي عيني، بدست آوردن مال منقول باشد دعوي منقول است 

لبه مال منقول يا اجراي كه موضوع مستقيم آن، مطا شودمي عوا در صورتي منقول شمرده) و د٦٥، ص١٣٨٢

  ) ١٢٩، ص١٣٩٠شمس،  ؛١٦، ص١٣٨٩تعهدات باشد. (روديجاني، 

ل با دشواري رو به رو قانون مدني، علي الاصو ٢٢تا  ١٢تشخيص اموال منقول از غير منقول با توجه به مواد 

ده نقول مقررات مواد ياد شميص موضوع حق اصلي از جهت منقول و يا غير شود زيرا ملاك تشخنمي

  است. 

م عوا الزادوضوع مدر صورتي كه موضوع دعوا مطالبه مال منقول باشد دعوا عيني و منقول و در صورتي كه 

منقول باشد رتباط با مال غير حتي اگر تعهد در ا شودمي خوانده به انجام تعهد باشد، دعوا شخصي و منقول

ام به عواي الزنين ددر نتيجه دعواي الزام به ايفاي تعهد احداث ساختمان يا تحويل مال غير منقول و همچ

  )١٣٠، ص. (شمس، همانشودمي تنظيم سند رسمي مال غير منقول، شخصي (و منقول) شمرده

اي د آن محل وقوعش لطمهمال منقول، مالي است كه نقل آن از محلي به محل ديگر بدون اين كه به خو

و دعاوي  شودمي وارد شود ممكن باشد و بايد گفت به جز اموال غير منقول هر مال ديگر منقول محسوب

قانون مدني برخي موارد از حيث صلاحيت در حكم مال  ٢٠راجع به آن دعواي منقول است و مطابق ماده 

قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستأجره هرچند شوند مانند: كليه ديون از غير منقول محسوب مي

) پس در صورتي دعوا منقول ٤٣، ص١٣٩١كه مبيع يا عين مستأجره مال غير منقول باشد. (كريمي، 

، ١٣٩٢كه موضوع مستقيم آن مطالبه مال منقول و اجراي تعهدات باشد (روديجاني،  شودمي محسوب

  رويه به اين دعوي اشاره شده است.  ٢و رأي وحدت ١عالي كشور) به طوريكه در رأي ديوان ١٦ص

   
  دعواي غير منقول - ٢-٢-١

مالي است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي  مال غير منقول:«

. »باشد و يا به وسيله عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود

                                                
ت ملحق به منقول محسوب دين و در ذمه اسآمده: مال الاجاره مال غير منقول، چون  ١٣٣٣مورخ  ١٣راي ديوان عالي كشور تميز به شماره . ١

توان اقامه دعوي مال الجاره كرد ليكن اجرت المثل مال غيرمنقول تابع مال غيرمنقول اي كه ملك در حوزه آن است ميشود و در غير محكمهمي

  .ته واقع اسشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن محكمياي كه به آن رسيدگي مهباشد و در محكممي

 ١٢له در مواد ت عمومي ديوان عالي كشور: با عنايت به اينكه تعاريفي كه از اموال غير منقول و منقوهيا ٥/٩/١٣٦٣- ٣١راي وحدت رويه شماره . ٢

ت المثل آن اجرشود كه قانون گذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غير منقول و نيز چنين استنباط مي ٢٠قانون مدني به عمل آمده از ماده  ٢٢الي 

م دوم را و دعاوي قس منقول درغير مورد عقود و قراردادها قائل به تفضيل شده است و دعاوي قسم اول را منطقا از لحاظ صلاحيت محاكم در حكم

گرديده  ١٣١٨ي مصوب ن دادرسي مدنقانون آيي ٢٣قانون آ. د. م جديد جايگزين ماده  ١٢مفهوما از دعاوي راجع به غيرمنقول دانسته كه نتيجتا ماده 

باشد  ها ناشي شد.قود و قراردادعدر دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از «ق. آ. د. م جديد مذكور داشته:  ١٣است و مطابق ماده 

 .»نجام شودبايست در آنجا اتواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد ميخواهان مي
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١٣٤ 
 

  هشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوفصلنامه 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢، شماره ال پنجمس

 

، ١٣٩١قانون مدني است (كريمي،  ١٨تا  ١٢ملاك تشخيص اموال غير منقول از منقول مقررات مواد 

  اموال و دعاوي غير منقول را به شيوه زير تقسيم نمود: توان مي ). با توجه به اين مواد٤٣ص

  .غير منقول ذاتي مانند: زمين -١

كه  ا از عمليركتسابي، منظور اموالي هستند كه در واقع منقول بوده ولي وصف غير منقول غير منقول ا -٢

اند. دههاي آب كه در ساختمان به كار گرفته شاند مانند لولهكسب كرده دهدمي انسان با آن انجام

  (كريمي، همان). 

الي در حكم غير ممطابق اين ماده براي اينكه  باشدمي قانون مدني ١٧ير منقول حكمي، مانند ماده غ -٣

  منقول باشد دو شرط لازم است: 

  بايد ذاتاً منقول باشد.  اولاً:

عمل زراعت يا آبياري اختصاص داده باشد پس اگر تراكتوري هم براي هموار  بايد مالك آن را به ثانياً:

، ١٣٨٧توان آن را در حكم غير منقول دانست. (صفايي، كردن راه و هم براي شخم زدن به كار رود نمي

  )١٣٣ص

غير منقول تبعي عبارت است از: اموالي كه به تبع مال غير منقول، غيرمنقول تبعي محسوب ميشوند مثل  -٤

حق انتفاع از اشياء غير منقول مانند: حق عمري و سكني و نيز حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق 

تبعيت مال غير منقول جدا كرد  قانون مدني) بنابراين اگر بتوان اين اموال را از ١٨عبور و حق مجري (ماده 

قانون مدني). (كريمي، همان)  ١٦و  ١٥شوند مانند ثمره درختان و نهال و قلمه (ماده منقول محسوب مي

دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت، «قانون آ. د. م جديد مذكور داشته:  ١٢ماده 

كه مال غير  شودمي حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير

در حقوق ايران نقش غير منقول ». منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در ان حوزه مقيم نباشد

به عبارتي ديگر اگر دعوا راجع مال غير  شودمي بودن دعوا در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال ظاهر

  )٨٦الف، ص ١٣٩٢. (مهاجري، شودمي دادگاه محل وقوع مال مطرحمنقول باشد در 

 
  انواع دعاوي غير منقول  - ٣-١

 باشدمي فرعي از دعاوي غير منقول وجود دارد كه دعاوي مربوط به مالكيت و تصرفبندي يك دسته

دعواي ) كه دعواي مالكيت انواعي دارد كه عبارت است از: دعواي خلع يد و ١٣٠، ص١٣٩٠(شمس، 

كه  باشدمي بينيم، دعواي تصرف شامل سه دعوانياز به توضيح آنها نمي نامهپايانتخليه يد، كه در اين 

عبارت است از: دعواي تصرف عدواني، دعواي ممانعت از حق، و دعواي مزاحمت، كه به بيان آنها 

  خواهيم پرداخت. 
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١٣٥ 
 

  مجاور لاكحق ارتفاق نسبت به ملك غير و در آثار و احكام املاك نسبت به ام

 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢سال پنجم، شماره 

 

  دعواي مالكيت - ١-٣-١
توانند نسبت به اموال داشته باشند هايي كه اشخاص مييكي از علاقه قانون مدني ٢٩مطابق بند يك ماده 

گفت كه اگر رابطه مالكيت يعني همان توان مي مالكيت اعم از عين يا منفعت است و با توجه به اين ماده

گويند اي كه بين شخص و مال وجود دارد موضوع دعوا باشد آن دعوا را دعواي مالكيت ميرابطه

داند و براي آن اقامه دعوا ) و به عبارتي ديگر شخص مالكيت را حق خود مي٢٠، ص١٣٩٢يجاني، (رود

نمايد البته در صورتي كه شخص در مورد حق ارتفاق و يا انتفاع دعوايي داشته باشد ذيل عنوان همين مي

لق به مالك هستند گيرد البته در صورتي كه اين حقوق نيز از آن جهت كه مالكيت آنها متعدعوا قرار مي

كه موضوع حق منشاء دعوا،  شودمي مورد اقامه دعوا قرار بگيرند و دعوا در صورتي دعواي مالكيت شمرده

اي باشد كه بين شخص و چيز مادي به وجود آمده و قانون آن را محترم شمرده مالكيت خواهان يعني رابطه

بنابراين در دعواي مالكيت  دهدمي فاعات ممكنه از آن راو به شخص توانايي دايمي و انحصاري و مطلق انت

نمايد كه داند و مسلماً به دلايلي استناد مياي خود را محق ميخواهان همواره بر اساس وجود چنين رابطه

تقل اي (مالكيت) را اثبات نمايد و حق انتفاع و ارتفاق از توابع مالكيت است اما به طور مسبتواند چنين رابطه

نيز ممكن است براي شخصي به جز مالك عين در ملك ديگري نيز برقرار شود و اگر شخصي مدعي 

داشتن حق انتفاع يا ارتفاق در ملك ديگري باشد و شناسايي و احقاق چنين حقوقي در ماهيت و اصل آن 

، مورد نظر وي باشد دعواي مطروحه در اين خصوص دعواي مالكيت و نه دعواي تصرف است (شمس

). به عبارتي دعواي مالكيت دعواي كسي است كه خود را مالك واقعي يك مال غير منقول ١٣١همان، ص

 ). ٦٠، ص١٣٨٢داند (مدني، و يا حق عيني ديگر مي

موضوع دعواي مالكيت ممكن است وجود يا گستره يك حق عيني باشد و بدين ترتيب دعواي مالكيت 

دارنده و مالك حق عيني غير منقول پيش بيني شده است. عبارت است از دعوايي كه جهت حمايت از 

  )٨٦(مهاجري، همان، ص

  
  دعواي تصرف - ٢-٣-١

كه موضوع حق منشاء دعوا، تصرفات قبلي خواهان يعني  شودمي دعوا در صورتي دعواي تصرف شمرده

خواهان مبتني بر بنابراين در دعاوي تصرف، ادعاي  در اختيار داشتن عملي مال يا حق مورد نظر باشد

و قانونگذار به متصرف قبلي مال غير  باشدمي ي عملي و يا در اختيار داشتن شي ء يا حق مورد نظراستفاده

منقول كه ملك عدواناً از تصرف وي خارج شده حق داده است كه بدون نياز به ارائه دلايل مالكيت به 

حكم به رفع تصرف متصرف فعلي را بگيرد  صرف اثبات تصرفات قبلي خود، تحت شرايطي از دادگاه

حتي اگر متصرف فعلي مدعي مالكيت باشد و دلايلي نيز ارائه نمايد و به توجه به اين مقررات اشخاص از 

و قانونگذار از تصرف و متصرف در برابر  باشندميخارج نمودن املاك از تصرفات متصرفين ممنوع 

  ) ١٣١، ص١٣٩٠تصرف عدواني حمايت نموده حتي اگر متصرف عدواني مالك ملك باشد. (شمس، 
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١٣٦ 
 

  هشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوفصلنامه 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢، شماره ال پنجمس

 

رسد كه چنين نباشد زيرا خواهان بايد به وسيله يكي از طرق ادله اثبات دعوا سبق تصرفات اما به نظر مي

ن او را به عنوان ذيحق بشناسد و صرف تصرف مادي خواهان مشروع و يا قانوني خود را ثابت نمايد تا قانو

تواند دليل معتبر براي اثبات ادعايش باشد بلكه بايد خواهان ثابت نمايد كه سبق تصرفات او مشروع و نمي

يا قانوني بوده و نبايد اينطور قلمداد كرد كه صرف رسيدگي قانونگذار به اين دعوا نشانگر حمايت 

حق باشد تواند ذيتصرف است و از سويي اگر تصرفات سابق خواهان غاصبانه باشد نميقانونگذار از صرف 

كند زيرا اينگونه نظم زيرا خود او روزي متصرف عدواني بوده پس قانون به هيچ وجه از او حمايت نمي

  گردد كه در خصوص اين نظر در فصل آخر مفصلاً خواهيم پرداخت. عمومي در جامعه حفظ نمي

لكيت با دعواي تصرف تفاوت اساسي دارد زيرا صاحب حق انتفاع، مالك منافع نيست و تنها حق دعواي ما

توان از دعواي مالكيت براي منتفع نام برد اما بايد توجه داشت استفاده و منفعت بردن از مال را دارد و نمي

صرفات قبلي خود استناد كه منظور از مالكيت در اينجا اين است كه صاحب حق انتفاع و ارتفاق تنها به ت

داند پس چنين دعوايي در ذيل عنوان دعواي مالكيت كند بلكه خود را مالك و صاحب اين حقوق مينمي

ها را دعاوي است. هر چند حوق دانان معتقدند كه اين دعاوي ارتباطي با مالكيت ندارد به همين دليل آن

  ). ٢٣، ص١٣٩٢ناميم (روديجاني، تصرف غير مرتبط با مالكيت مي

گردد بلكه رسد نبايد تلقي كرد كه در دعاوي تصرف توجهي به عنوان مالكانه و مشروع نمياما به نظر مي

كه يا مشروع و يا قانوني باشد كه در فوق دلايل اين  شودمي در عمل و اجرا به تصرف و يا مالكيتي توجه

  نظر را بيان كرديم. 

نظر به اينكه در نقاطي كه قانون اصلاحات «ديوان عالي كشور مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي 

ارضي به مورد اجرا گذاشته نشده، علي الاصول قانون مدني يا قوانين ديگر در خصوص ارتباط با اثبات 

تواند اسناد و مداركي را كه خواهان براي اثبات دعوي به آن مالكيت معتبر و مجري است و دادگاه نمي

ين استدلال كه تا اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي زمين و مشخص شده نسق واقعي تمسك جسته به ا

لذا رأي شعبه ششم ديوان عالي . »شود ناديده گرفته و دعوي را رد نمايندمتصرفين احراز مالكيت ميسر نمي

  كشور كه بر اين اساس صادر گرديده موجه و مطابق با موازين قانوني است. 

فقط درباره اموال بندي دعاوي تصرف از دعاوي مالكيت لازم است بگوييم اين تقسيم در خصوص تمييز

شود چرا كه اساساً دعواي تصرف در اموال منقول و در اموال منقول جاري نمي شودمي غير منقول مطرح

خص بر مال تواند ادعاي مالكيت نمايد، تصرف نتيجه استيلاي شكند و مدعي حق تنها ميمصداق پيدا نمي

است بدون اينكه متصرف ضرورتاً مالك ملك باشد و مالكيت رابطه شخص با مال با توجه به علاقه 

مالكيت است پس رابطه بين تصرف و مالكيت عموم خصوص من وجه است يعني لزوماً متصرف مال 

   .)٤٥، ص١٣٩١باشد (كريمي، مالك نيست و مالك همواره متصرف آن نمي

دعواي تصرف در جهت حمايت از متصرف پيش بيني شده است «نويسد: ن حقوقي مييكي از حقوق دانا

و دعاوي تصرف داراي سه مصداق، دعواي مزاحمت، دعواي ممانعت از حق، دعواي تصرف عدواني 
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١٣٧ 
 

  مجاور لاكحق ارتفاق نسبت به ملك غير و در آثار و احكام املاك نسبت به ام

 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢سال پنجم، شماره 

 

شوند كه اين دعاوي از يك سو تابع قواعد مشترك در اين دعاوي است كه در دادگاه بخش رسيدگي مي

قانون آيين دادرسي مدني در  ١٢٦٤قانون مدني و  ٢٢٨٣يا تملك مطابق ماده آن است كه در تصرف 

بايست يك تصرف صحيح و باطل نشده را به كه مستقر باشد يعني خواهان مي شودمي صورتي حمايت

البته بايد متذكر شد كه امروزه دعاوي تصرف در دادگاه  )٨٧الف، ص ١٣٩٢(مهاجري، ». اثبات برساند

  شود و دادگاه بخش برچيده شده است. گي نميبخش رسيد

  
  انواع دعاوي تصرف - ٤-١

جامعه به دليل احترامي كه براي تصرف قائل است و به منظور حفظ نظمي كه در جامعه صورت تحقق به 

خود گرفته ناگزير است در مقابل كسي كه در تصرف ديگران نسبت به اموال اخلال كند عكس العمل 

نشان دهد كه نظم جامعه به صورت همان اعاده شود عكس العملي كه به اين ترتيب براي اي خنثي كننده

گيرد به نوع تجاوز و اخلال متجاوز بستگي دارد و براي هر حمايت از متصرف به حكم قانون صورت مي

 نامند كه اينها را دعاوي تصرف مينوع از آن نام و اصطلاح خاصي در نظر گرفته شده كه مجموع آن

  )١٠٨، ص١٣٩٢. (طيرانيان، باشدمي ممانعت از حق -مزاحمت -دعاوي شامل: تصرف عدواني

  
  دعواي تصرف عدواني - ١-٤-١

نخستين قانوني كه دعاوي تصرف را در حقوق ايران تأسيس نمود، قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي 

ه دادسراي شهرستان است و اولين قانون كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي تصرف را ب ١٣٢٩مصوب 

با آنكه دعواي تصرف عدواني ذاتاً مدني و  باشدمي تفويض نمود، قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني

هاي مدني است اما با اين حال در اين قانون از نظر ارتباطي كه اين امر رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه

رسيدگي به قسمتي از اين قبيل دعاوي به دادسرا  با مسئله نظم عمومي داشت و به منظور اخذ تصميم سريع

محول گرديد تا دادسرا بدون آنكه مقيد به مراعات تشريفات دادرسي باشد به كمك عواملي كه در اختيار 

) ٤٢، ص١٣٨٤به نقل از فكوري نژاد،  ١، ص١٣٥١دارد نسبت به آن به فوريت اخذ تصميم كنند. (شريعت، 

ز تصرف عدواني بنا به دلايلي مورد اصلاح قرار گرفت اين قانون چون در قانون جلوگيري ا ١٣٣٩در سال 

اجرا موجب بروز مسائل مهم و قابل بحثي شد كه منتهي به اظهار عقايد مختلف و متناقض از طرف قضات 

گرديد و از سويي چون احكام صادره قابل فرجام خواهي نبود در نتيجه از طرف ديوان عالي كشور قابل مي

و نظارت نبود و آرائي كه بتواند مبناي رويه قضايي قرار گيرد صادر نگرديد، بنابراين مشكلات  كنترل

قانون اخيرالذكر نسخ و قانون اصلاح قانون جلوگيري از  ١٣٥٢عملي قضات دادسرا سبب شد تا در سال 

يخ هاي عمومي و انقلاب در تارتصرف عدواني تصويب گردد و با تصويب قانون تشكيل دادگاه

هاي دادسراها از نظام قضايي كشور حذف و منحل گرديد و وظايف آن به رؤساي حوزه ١٥/٤/١٣٧٣

هاي عمومي محول گرديد كه با اين تحول در سازمان قضايي ايران قضايي (جانشين دادستان) و دادگاه

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 

١٣٨ 
 

  هشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوفصلنامه 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢، شماره ال پنجمس

 

تا اينكه شد از جهت صلاحيت بر مبناي قانون اخير رسيدگي مي ١٣٥٢دعاوي تصرف موضوع قانون سال 

مورد اصلاح و موادي به آن الحاق گرديد با اين اصلاحات و  ١٣٨١بعضي از مواد قانون مذبور در سال 

اصلاحي قانون مذبور دادسرا مجدداً احيا و تأسيس شد و وظايف دادستان  ٣الحاقات و به موجب ماده 

كه مقرر  ٩/١١/١٣٨١ب مصوب هاي عمومي و انقلاآيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه ١٠مطابق ماده 

انون تشكيل از تاريخ اجراي قانون در هر حوزه قضايي اختيارات دادستان كه در اجراي ق«دارد: مي

به رئيس حوزه قضايي تفويض شده بود مجدداً به دادستان  ١٣٧٣هاي عمومي و انقلاب مصوب دادگاه

در  ١٣١٨قانون آيين دادرسي مدني مصوب به مشاراليه اعاده گرديد كه از سوي ديگر » گرددمي محول

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب الحاقات و اصلاحات آن به موجب قانون آيين دادرسي دادگاه

به مسائل و احكام  ١٧٧تا  ١٥٨منسوخ و مقررات دعاوي تصرف در فصل هشتم قانون اخير از ماده  ١٣٧٩

  )٤٢، ص١٣٨٤اين دعاوي اختصاص يافت. (فكوري نژاد، 

برخي از حقوق دانان معتقدند كه در هيچ يك از قوانيني كه رسيدگي به دعاوي تصرف را به دادسراي 

اند تعريف خاصي از اين دعاوي به عمل نيامده اما از عبارات مواد يك و دو قانون شهرستان محول نموده

ج كردن مال منقول از تصرف در هر مورد كه كسي براي خار«گويد: جلوگيري از تصرف عدواني كه مي

هرگاه كسي مال غير منقولي «و يا  ».متصرف بدون رضايت او اقدام كند يا مزاحم استفاده متصرف گردد. . 

را كه در تصرف غير بوده عدواناً تصرف كرده يا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و يا استفاده از حق 

از عناوين مختلف دعاوي تصرف به دست توان مي اجمالاً ».د. . انتفاع يا ارتفاق ديگري ممانعت كرده باش

   .)١١٠، ص١٣٩٢آورد (طيرانيان، 

 ٢و متن ماده  ١٣٠٩قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب  ١برخي ديگر معتقدند كه مفاد متن ماده

ه اموال عمومي و مردم و لايحه قانوني متجاوزين ب ١٣٥٢قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 

شوراي انقلاب كه به صورت ماده واحده است و متن ماده  ١٣٥٨اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 

را به عنوان  ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي مصوب  ٦٩٠و متن ماده  ١٣٦٢قانون تعزيرات مصوب  ١٣٤

- ٢٩٧، صص، ١٣٧٧(واحدي،  اندتعريف دعواي تصرف عدواني از ديدگاه قوانين مختلف تلقي نموده

٢٩٦(.  

برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه مواد فوق تعريف مناسبي از دعواي تصرف عدواني نيست و اشكال 

آيد اما گويند هرچند اشكال دوري بودن تعريف به وجود ميآورند اما ميدوري بودن تعريف را پديد مي

ي جديد راهي جز، پذيرش اين تعريف نداريم. (هادي، آيين دادرسي مدن ١٥٨به دليل قانوني بودن ماده 

هرگاه كسي مالي را به زور و بدون «نويسد: ) يكي از حقوق دانان در تعريف اين دعوا مي٥١، ص١٣٩٠

(صفايي، . »گرددمي مجوز قانوني از تصرف ديگري خارج نمايد سبب ايجاد دعواي تصرف عدواني

  )٢١٠، ص١٣٨٧
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  مجاور لاكحق ارتفاق نسبت به ملك غير و در آثار و احكام املاك نسبت به ام

 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢سال پنجم، شماره 

 

اند: گرچه تعريف فوق مربوط به آيين دادرسي مدني جديد ايراد گرفته ١٥٨ن از ماده برخي از حقوق دانا

و لكن مفهوم تصرف عدواني نيز در همين تعريف » تصرف عدواني«است، نه » دعواي تصرف عدواني«

 ). ٦، ص١٣٨٣نهفته است (مصدق، 

دعواي او تحت عنوان تصرف به خواهان اطلاق شود وگرنه » متصرف سابق«برابر اين تعريف بايد عنوان 

عدواني مسموع نخواهد بود، چه اينكه اصلاً متصرف نبوده باشد و چه اينكه متصرف سابق نباشد، گرچه 

 متصرف اسبق بوده باشد. 

اين تعريف فقط شامل مال غيرمنقول است، پس اگر كسي به صورت عدواني اتومبيل يا تلفن همراه يا مال 

 ١٦٨خارج سازد، تعريف فوق، اين موارد را شامل نخواهد شد. گرچه ماده منقول ديگري را از تصرف وي 

همين قانون دعاوي مربوط به قطع انعشاب تلفن، گاز و برق را كه مورد استفاده در اموال غيرمنقول است نيز 

 )١٨٨ب، ص ١٣٩٢داند. (مهاجري، مشمول مقررات اين فصل مي

ل با رضايت متصرف سابق از تصرف وي خارج شده و به اگر ما«يكي از نويسندگان چنين معتقد است: 

تصرف ديگري درآيد، سپس متصرف سابق از رضايت خويش پشيمان شده و عدول نمايد، عنوان تصرف 

 )١٨٧(مهاجري، همان، ». عدواني، بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود

نه تصرفي بر آن نداشته باشد و چنانچه شخصي ملك خود را براي مدتي رها كند، به نحوي كه هيچ گو )٥

شخص ديگري در اين مدت، ملك مورد نظر را تصرف نمايد تعريف مذكور شامل اين مورد نخواهد بود، 

زيرا متصرف فعلي، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نكرده بلكه ملكي را كه قبلاً از تصرف وي 

رگاه متصرف سابق متضمن اقرار به ) ه١٨٦ب، ص ١٣٩٢خارج شده بود، تصرف كرده است. (مهاجري، 

آ. د. م خارج خواهد شد زيرا اظهار متصرف سابق بايد  ١٥٨نفع متصرف بعدي باشد از شمول تعريف ماده 

اي متضمن ادعا باشد نه اخبار به حقي به نفع متصرف بعدي، به نوان مثال چنان چه شخصي اعلام كن مغازه

مالكانه ديگري داده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن را كه مالك و متصرف آن بوده به تصرف 

نخواهد بود و  ١٥٨مغازه تقاضا كند اين اظهار از شمول ادعا خارج بوده و مشمول تعريف مذكور در ماده 

متصرف كسي است كه نسبت به مالي استيلاء و سلطه داشته و مال در يد او باشد، پس چنانچه ادعاكننده بر 

استيلاء و وضع يد نداشته باشد ادعايش مسموع نخواهد بود و مشمول تعريف اين ماده  مال مورد ادعا

  ) ١٨٤-١٨٥نخواهد بود. (مهاجري، همان، صص 

دعوي تصرف عدواني عبارت است از: دعوي متصرف سابق «قانون مدني قديم  ٣٢٣رسد ماده اما به نظر مي

او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود  كه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف

آيين دادرسي مدني جديد در تعريف دعواي تصرف  ١٥٨و ماده » نمايدرا نسبت به آن مال درخواست مي

ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري «گويد: دعواي رفع تصرف عدواني عبارت است از: عدواني مي

ي تصرف خود را نسبت به آن مال تصرف وي خارج كرده و اعادهبدون رضايت او مال غير منقول را از 

تعريف مناسبي از اين دعوا دانست و با كمي تأمل در قوانين مصوب توان مي را »نمايد.درخواست مي
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  هشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوفصلنامه 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢، شماره ال پنجمس

 

كشور در پيرامون دعاوي تصرف عدواني بايد گفت كه برخي از حقوقدانان مانند حامد هادي در نهايت به 

قانون آيين دادرسي  ٣٢٣آيين دادرسي مدني جديد به تبعيت از ماده  ١٥٨رسند كه ماده ضمون مياين م

با تغييراتي انشاء شده و ادامه سياست قانون گذاري كه براي حل و فصل دعاوي مربوط  ١٣١٨قديم مصوب 

ت، در واقع به تصرف عدواني توسط قانون گذار اتخاذ گرديد، دعواي تصرف از دعواي مالكيت مجزا اس

تصرف صورت ظاهري يك وضع حقوقي است كه معمولاً منطبق با حقيقت است زيرا مالكيت يك امر 

اعتباري است و متعاقباً با تظاهر اعمال خارجي همراه است اما قضيه حاكم فيمابين تصرف و مالكيت، قضيه 

ف است هر مالكي متصرف در خصوص مطلق منطقي است بدين نحو كه هر مالكيتي اعتباراً همراه با تصر

در حالي كه هر متصرف مالك نيست و هر تصرفي دليلي بر مالكيت نيست. بنابراين مالكيت  شودمي تلقي

و هدف از وضع مقررات مربوط به تصرف عدواني در قوانين آيين دادرسي  باشدمي اصل و تصرف فرع

 مدني قديم و جديد ديدگاه حل و فصل و رفع رجوع در مقطع زماني مشخص بوده است. 

الزامي نيست كه متصرف حتماً مالك باشد هرچند كه بعضي مواقع بعضي متصرفين مالك هستند.  -٦

  )١٩، ص١٣٩٠(جوهري، 

ه تصرف خود را نسبت به مال غير منقول مورد تصرف درخواست نمايد و الا دادگاه خواهان اعاد -٧

 )٢٠تكليفي به اقدام ندارد. (جوهري، همان، ص

  
  اركان دعواي تصرف عدواني 

از اركان تشكيل دهنده دعواي تصرف عدواني بايد گفت براي اينكه دعوايي تحت اين نام شكل بگيرد 

  بايد شرايط زير را داشته باشد: 

تصرفي موضوع حمايت قانونگذار است كه مشروط و مقيد به  سبق تصرفات خواهان: - ١-٥-١

لكانه باشد و شرط نيست كه اين شرطي نباشد، بنابراين در اين نوع تصرفات لزوم ندارد كه تصرف ما

تصرف حتماً مشروع و قانوني باشد، بلكه صرف سبق تصرف اعم از مشروع و نامشروع كافي است تا با 

  ) ٥٠، ص١٣٩١. (كريمي، گرددمي جمع شرايط قانوني حكم به رفع تصرف لاحق صادر

فات خواهان ولو اينكه نامشروع و رسد اينكه برخي از حقوق دانان معتقدند كه تنها صرف تصراما به نظر مي

تواند دليل معتبري براي اثبات غاصبانه باشد، مورد حمايت قانون است اشتباه است و صرف تصرف نمي

ادعاي خواهان باشد زيرا خواهان بايستي به وسيله يكي از طرق قانوني سبق تصرفات خود را ثابت كند يعني 

مطرح كرد آن است اگر قرار است قانون از هر نوع توان مي از طريق ادله قانوني و شرعي، سؤالي كه

تصرفي حمايت كند پس چرا قانون گذار گفته خواهان از طريق يكي از ادله اثبات دعوا سبق تصرفات خود 

هاي معتبر و مشروع و يعني ادله باشدمي ها از ادله قانوني و شرع اسلامرا ثابت نمايد؟ در حاليكه اين ادله

گفت كه خواهاني كه غاصب است بيايد از طريق ادله قانوني سبق تصرفاتش را توان مي قانوني، پس چگونه

ثابت كند در حاليكه خود تصرفاتش نامشروع و از فيلتر قانوني عبور نكرده است يعني بيايد از را حل قانوني 
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  مجاور لاكحق ارتفاق نسبت به ملك غير و در آثار و احكام املاك نسبت به ام

 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢سال پنجم، شماره 

 

ليكه تصرفات خودش نامشروع بوده است پس بايد اين ركن دعواي تصرفات خود را ثابت كند در حا

تصرف عدواني كه اثبات سبق تصرف خواهان است اصلاح شود تا شبهه از بين رود يعني سبق تصرفات 

  مشروع خواهان نام گذاري گردد. 

ه كه از اركان و شرايط تصرف موجود باشد، خوا گرددمي تصرف خواهان از زماني آغاز و محاسبه

قانون آيين دادرسي  ١٥٨) از منطوق ماده ١٨، ص١٣٩٠بالمباشره يا بالواسطه. (سلطاني و سادات باريكاني، 

 قانون جلوگيري از تصرف عدواني ٢و  ١آيين دادرسي قديم و عبارات مواد  ٣٢٣مدني جديد و ماده 

ه (يعني متصرف فعلي يا دريافت كه يك شرطي براي سبق تصرف لازم است و آن اين كه خواندتوان مي

همان متصرف عدواني) بايد خود مستقيماً يا بلاواسطه مال را از يد سابق (خواهان) خارج كرده باشد به 

بايد در آن تصرف داشته باشد ولي اگر  شودمي عبارتي خواهان تا زماني كه خوانده متصرف ملك

عني بين تصرف خواهان و خوانده فاصله ايجاد شود اي بين تصرف خواهان و خوانده به وجود آيد يواسطه

مال غير منقول را از «كه عبارت  شودمي كه در نتيجه تصرف سابق معني ندارد بلكه تصرف اسبق مطرح

  : شودمي محقق نشده است كه در اينجا دو حالت براي تصرف اسبق مطرح »تصرف او خارج كرده

انده، متصرف با واسطه) به اذن و رضايت متصرف دوم (يعني متصرف متصرف آخر (خو حالت اول:

تواند عليه هر يك از عدواني بلاواسطه) مال در تصرف گرفته باشد در اين حالت بايد گفت كه خواهان مي

متصرفين مال اقامه دعواي تصرف نمايد زيرا متصرف عدواني اول و آخري در حكم شحص واحدي 

  )١١٤، ص١٣٩٢. (طيرانيان، باشندمي

خواهان اگر متصرف آخر بدون رضايت متصرف عدواني اولي مال مورد تصرف را به نحو  حالت دوم:

  : شودمي عدواني از تصرف وي خارج كرده باشد در اين حالت حكم مسأله دو صورت

 خواهان (متصرف سابق) هم عليه متصرف عدواني اولي و هم عليه متصرف عدواني آخري صورت اول:

اقامه دعوا كرده باشد در صورتي كه خواهان عليه متصرف عدواني اصلي و هم عليه متصرف آخر اقامه 

اعم ار اين «عبارت توان مي و شودمي آيين دارسي مدني جديد شامل هر دو ١٥٨دعوا نمايد و اطلاق ماده 

را  »خارج كرده يا نكرده باشدكه پس از درخواست شخص ثالثي مال را از تصرف متصرف عدواني اول 

  ) ١٢٣، ص١٣٩٠در متن ماده مذكور مسترد دانست. (هادي، 

البته در صورتي كه مهلت اقامه دعوا را راجع به اين دعاوي بپذيريم بايد اقامه دعوا در همان مهلت قانوني 

  انجام بپذيرد وگرنه دعوا مسموع نخواهد بود. 

وا عليه متصرف عدواني اولي فقط عليه متصرف عدواني آخر اقامه خواهان بدون اقامه دع صورت دوم:

دعوا كرده است به عبارتي خوانده دعواي تصرف عدواني فقط متصرف آخري است كه در اين حالت 

رابطه بين متصرف آخر با خواهان قطع شده است و ديگر خوانده دعوا بلاواسطه و مستقيماً مال را از تصرف 

كه قدرت  شودمي است بنابراين، شرط سابق وجود ندارد بلكه تصرف اسبق مطرحخواهان خارج ننموده 

اقامه دعوا را نخواهد داشت فقط در يك صورت امكان دارد كه متصرف اسبق موفق به اقامه دعواي رفع 
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  هشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوفصلنامه 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢، شماره ال پنجمس

 

تصرف عدواني شود و آن در صورتي است كه متصرف عدواني اولي عليه متصرف آخر اقامه دعواي 

و مال را به نحوي از تصرف وي خارج سازد و به تصرف خود در آورد در اين حالت  تصرف نمايد

تواند عليه متصرف عدواني اول اقامه دعوا نمايد و دعواي متصرف اسبق عليه متصرف سابق خواهان مي

شود هر چند كه حكم به نفع اش صادر شده باشد زيرا حكم متصرف عدواني اولي با مانع رو به رو نمي

گاه به نفع متصرف عدواني اول اثري در حق متصرف اسبق كه متصرف اسبق كه متصرف اصلي است داد

  ) ١٢٤، ص١٣٩٠تأثيري نخواهد داشت. (هادي، 

آن است كه سبق تصرف مدعي در گذشته بايد به چه ميزان باشد و آيا  شودمي سؤالي كه در اين جا مطرح

  خير؟گذشت مدت خاصي براي چنين تصرفي است يا 

خود سپري شدن زمان يك سال را  ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨در مواد  ١٣١٨قانون آيين دارسي مدني مصوب سال 

گرديد به عنوان مثال، براي تصرف سابق شرط دانسته بود اما اين امر در عمل باعث ايجاد مشكلاتي مي

ود را به تصرفات كسي كه ملكي را از ديگري به تازگي خريده بود بايد مدت تصرفات ايادي ما قبل خ

و سپس دعواي تصرف عدواني عليه متصرف لاحق  گرددمي نمود تا مدت مزبور يك سالخود اضافه مي

  اقامه كند. 

قانونگذار  ١٧٤و  ١٦١در قانون جديد از مدت يك سال ذكري به ميان نيامده است و صرفاً در مواد 

راي اقامه دعواي تصرف كافي دانسته است از قبلي ملك توسط مدعي را ب» تصرف و يا مورد استفاده بودن«

كه هر چند قانونگذار شرط زايدي را حذف نموده است اما در هر  گرددمي قانون كنوني چنين استنباط

اي اثبات شده باشد تا عنوان تصرف صادق گردد و بتوان شرايط اقامه دعوي حال تصرف بايد به گونه

ل زماني كه حكايت از چنين تصرفي نمايد كافي است و اين امر تصرف را تحصيل نمود به هر حال حداق

و در مورد اينكه تا چه  گرددمي توسط دادرس، با لحاظ كردن اوضاع و احوال قضيه و شرايط ملك احراز

و تا زماني كه عرف تصرفات  باشدمي عليه خوانده اقامه دعواي تصرف نمود ملاك عرفتوان مي زماني

ا بي اساس بشناسد براي متصرف سابق اين حق وجود دارد كه اقامه دعواي تصرف نمايد. متصرف لاحق ر

  )٥٠-٥١، صص١٣٩١(كريمي، 

علاوه بر استيلاء نسبت به مال به قصد استفاده شخصي، كه لازمه تحقق معناي تصرف در اموال است و لازم 

داشته باشد تا بر حسب تفاهم عرف است ارتباط بين مال و متصرف با تمامي اركان و شرايط مدتي ادامه 

  بتوان آن را به عنوان سابقه پذيرفت، بنابراين: 

  كه همه اركان و شرايط آن جمعاً به وجود آمده باشد.  شودمي تصرف از زماني شروع اولاً:

د لذا پس از اجتماع اركان و شرايط مدتي سپري شود كه از نظر عرف بتوان آن را سابقاً محسوب نمو ثانياً:

چون  شودمي كسي كه به منظور استيلاء بر مال مورد تصرف غير مدتي ولو طولاني صرفاً مزاحم متصرف

شود مگر اينكه موفق شود با اقدام او فاقد اركان تصرف است براي شخص مزاحم سبق تصرف شناخته نمي
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  مجاور لاكحق ارتفاق نسبت به ملك غير و در آثار و احكام املاك نسبت به ام

 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢سال پنجم، شماره 

 

متصرف محسوب شده و  خارج ساختن مال از تصرف متصرف، خود بر آن مستولي گردد كه از آن لحظه

  )١١١، ص١٣٩٢با گذشت زماني نسبتاً طولاني از آن لحظه واجد سبق تصرف خواهد شد. (طيرانيان، 

قانون جلوگيري از تصرف عدواني  ٢و  ١قانون آيين دارسي مدني قديم و عبارات مواد  ٣٢٣با توجه به ماده 

روري است و طبق آن شرط خوانده بايد گفت كه وجود شرط ديگري براي قبول دعواي متصرف سابق ض

بايد بلاواسطه و مستقيماً مال را از تصرف شاكي خارج سازد به اين معني كه تصرف سابق خواهان تا 

گيرد و الا اگر شخص ديگري قبلاً مال را از اي ادامه داشته باشد كه مال در اختيار خوانده قرار ميلحظه

ا از يد متصرف دوم بيرون آورد و در واقع بين متصرف اول و تصرف خواهان خارج نموده و خوانده آن ر

 ».مال غير منقول را از تصرف او خارج كرده. . . «خوانده شخص ديگري فاصله ايجاد نموده باشد، عبارت 

تحقق نخواهد يافت و شكي نيست اگر متصرف آخر (خوانده) به اذن و رضايت متصرف دوم مال را به 

تصرف خود گرفته مانعي براي پذيرفتن دعوي تصرف عليه هر يك از آنان از حيث تصرف سابق وجود 

ندارد زيرا: متصرف عدواني اول و آخرين متصرف در حكم شخص واحدي بوده و دعوي تصرف عدواني 

  به هر حال مسموع خواهد بود. (طيرانيان، همان). 

يعني لاحق بودن تصرفات شخصي كه وي تحت عنوان متصرف  لحوق تصرفات خوانده: - ٢-٥-١

عدواني ميشناسيم هر چند ممكن است حقيقتاً مالك ملك باشد يعني خوانده هيچ گونه تصرف قبلي در مال 

رف اصلي به نفع خود خارج نموده است و تصرف به نفع نداشته بلكه با فعل مثبت مال را از تصرف متص

مگر اينكه  گرددمي ديگري صورت گرفته باشد به لحاظ عدم وجود ركن دوم از مصاديق اين عنوان خارج

شخص مزبور يا تحت نظارت آمر باشد در اين صورت آمر و مأمور شخص واحدي تلقي و متصرف واقعي 

بود موردي كه خوانده ملكي را از تصرف متصرف اصلي بدون  شخص آمر و مسئوليت متوجه وي خواهد

اينكه خود متصرف شود خارج نمايد كه از مصاديق تصرف عدواني نخواهد بود. (سلطاني و سادات 

  )١٨، ص١٣٩٠باريكاني، 

چنين تصرفي بايد با حالت تجاوز به حق غير باشديعني  عدواني بودن تصرفات خوانده: - ٣-٥-١

، البته بايد توجه داشت كه در اينجا كاري به مالكيت نداريم بنابراين حتي اگر شخصي غير قانوني باشد

مالك حقيقي ملكي هم باشد ولي آن را به صورت عدواني از يد متصرف آن انتزاع نمايد باز هم مشمول 

  )٥٤، ص١٣٩٢تصرف عدواني خواهد شد. (روديجاني، 

آيين دادرسي در خصوص دعواي تصرف  ١٥٨و ماده  قانون مدني در تعريف غصب ٣٠٨با توجه به ماده 

تصرف نيز يكي از عناصر تشكيل دهنده دعواي رفع تصرف  »عدواني بودن«گفت كه توان مي عدواني

عدواني و دعواي مالكيت (خلع يد به معني الاخص) است لذا دعواي رفع تصرف عدواني و (خلع يد) 

اجع قضايي هستند كه علاوه بر بر عنصر استيلاء عنصر معنوي عدواني مالكيت، موقعي قابل رسيدگي در مر

  )٥٤، ص ١٣٩٠بودن تصرف را نيز داشته باشد. (هادي، 
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  هشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوفصلنامه 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢، شماره ال پنجمس

 

صدور حكم رفع تصرف عليه كسي جايز است كه تصرف او لاحق بر تصرف شاكي باشد كه خوانده 

الا او خود نيز متصرف  دعوي تصرف، بايد هيچ گونه تصرف قبلي در مال موضوع دعوي نداشته باشد و

و صدور دستور رفع تصرف عليه متصرف سابق فاقد وجهه قانوني است كه يكي از  گرددمي سابق محسوب

شرايط دعوي تصرف عدواني آن است كه خوانده با لحوق تصرف عدواني خود مال مورد دعوي را از 

  )١١٧، ص١٣٩٢ تصرف متصرف سابق خارج كرده و به آن مستولي شده باشد. (طيرانيان،

  با احراز اين سه شرط دعواي تصرف عدواني شكل خواهد گرفت. 

همانطور كه در فوق ذكر كردم خواهان براي اقامه دعواي تصرف عدواني بايد سبق تصرفات مشروع و يا 

قانوني خود را از طريق يكي از ادله اثبات دعوا ثابت نمايد و قانونگذار به صرف تصرف گرچه نامشروع 

كند در حاليكه بسياري از حقوق دانان معتقدند كه قانونگذار به سبق تصرفات اصلاً حمايتي نميباشد 

كند در حاليكه صرف رسيدگي قانونگذار به خواهان گرچه نامشروع باشد كاري ندارد و از او حمايت مي

سبق تصرفات  اين دعوا به منزله حمايت قانون از خواهان غاصب نيست پس بايد چنين گفت كه با اثبات

  گيرد. مشروع خواهان ولحوق و عدواني بودن تصرفات خوانده اين دعوا شكل مي

  
  شرايط تصرف مورد حمايت قانونگذار - ٦-١

گيرد كه داراي اوصافي باشد برخي از حقوق دانان معتقدند كه تصرفي مورد حمايت قانونگذار قرار مي

كند به همين دليل است كه با مالكيت ارتباط پيدا مينكته بسيار مهم آن است كه اين تصرف همان تصرفي 

آيد كه منظور از آن صرف تصرف است نامند و در تصرفي به وجود ميآن را تصرف مرتبط با مالكيت مي

، ١٣٩٢. (روديجاني، باشدمي و دعاوي آن مستقل از مالكيت است و به عبارتي تصرف غير مرتبط با مالكيت

  ) ٢٥-٢٦صص

رسد كه براي اينكه تصرفي را دارا بود كه مورد حمايت قانونگذار باشد آن است كه يا اما به نظر مي

تصرف مشروع و يا قانوني باشد و چنانچه كه برخي از حقوق دانان معتقدند كه صرف تصرف كافي است 

ار تا مورد حمايت قانونگذار باشد صحيح نيست به طوريكه در عمل و در اجرا تصرفي مورد توجه قانونگذ

است كه از فيلتر قانوني و يا شرعي عبور كرده باشد و دلايل آن را پيشتر ذكر كرديم. از جمله شرايط چنين 

  تصرفي كه مورد حمايت قانوگذار باشد عبارت است از: 

تصرف به عنوان «قانون مدني كه مقرر داشته  ٣٥با توجه به ماده  لزوم تصرف بر مالكيت: - ١-٦-١

  ». مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود

در اين ماده منظور از دليل مالكيت اين است كه تصرف اماره بر مالكيت متصرف است و به همين دليل 

، ). بنابراين ماده در دعواي مالكيت٤٨، ص ١٣٩٠توانايي مقابله و تعارض با ساير دلايل را ندارد (كاتوزيان، 

خواهد هميشه متصرف سمت منكر و مدعي عليه را دارد و بار اثبات دعوي بر دوش كسي است كه مي

نامند و مقصود از يد همان خلاف ماده قانوني تصرف را اثبات نمايد، اين مورد را در اصطلاح قاعده يد مي
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  مجاور لاكحق ارتفاق نسبت به ملك غير و در آثار و احكام املاك نسبت به ام

 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢سال پنجم، شماره 

 

ار به هر نحو كه باشد ندارد سلطه و سيطره و استيلاي خارجي است و ارتباطي با اعتبار مالكيت در عالم اعتب

تواند علت براي اين سلطه خارجي باشد. پس اگر چنين سلطه و سيطره يعني صرف مالكيت اعتباري نمي

  دانيم (كاتوزيان، همان). خارجي وجود داشته باشد آن را آماده بر مالكيت ذواليد مي

جه بسيار به تصرفي كه مالكانه و يا مشروع رسد كه هم قانونگذار ايران و هم در فقه اسلامي تواما به نظر مي

شدن از حمايت قانوني به دنبال تصرفي باشيم كه يا مالكانه  مندبهرهباشد كرده است از اين رو ما بايد براي 

باشد و اگر به هر دلايلي مالكانه نبود (زيرا گاهي فرد متصرف است ولي مالك نيست) مشروع باشد، يعني 

ور و عدم رضايت مالك واقعي نباشد و خواهان بتواند از طريق يكي از ادله قانوني تصرفي از روي غلبه و ز

  مالكانه بودن و يا تصرف مشروع بودن خود را ثابت كند. 

بنابراين چنين تصرفي دليل بر مالكيت است و مالك نيز در ملك خود حق هر گونه انتفاع و تسليط را دارد 

 ٣٠نشده متصرف حق هر گونه تصرفي را در ملك خود دارد. ماده پس تا زماني كه خلاف اين ماده ثابت 

هر مالكي نسبت به ما يملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در «قانون مدني بيان كرده: 

. پس مالك حق همه گونه شودمي اين موضوع قاعده تسليط ناميده» مواردي كه قانون استثنأ كرده باشد

قانون مدني  ٣١د را دارد و هيچ كس حق ندارد مال او را از تصرفش بيرون آورد. ماده تصرف در مال خو

بنابراين آنچه . »توان بيرون كرد مگر به حكم قانونهيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي«مذكور داشته: 

آن محسوب كه گفته شد كساني كه به عنوان امين يا نماينده ديگري مالي را در تصرف دارند، مالك 

شوند، چون تصرف آنها به عنوان مالكيت نيست. پس هرگاه خلاف اماره يد ثابت نشود همچنان يد پا نمي

  )١٩٧الف، ص ١٣٨٨برجاست. (كاتوزيان، 

تصرفي به ظاهر مشروع است كه سابقه آن روشن نباشد.  لزوم تصرف بر مشروعيت: - ٢-٦-١

بر مالي مسلط شود، حق استفاده از اماره تصرف را ) كسي كه به قهر و زور ٥٠، ص ١٣٩٠(كاتوزيان، 

قانون  ٣٦دارد. مطابق ماده كند و تصرف مشروع را محترم ميندارد. زيرا حقوق از متجاوز حمايت نمي

گذار از قانون». تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود«مدني: 

كند حمايت ي داشته يعني سبب و علت آن براي فرد يا افراد ايجاد مالكيت ميتصرفاتي كه منشاء قانون

)، به طوريكه گفته شده كه هرگاه تصرفي نامشروع باشد در واقع ٢٥٦، ص ١٣٨٩نمايد (رسائي نيا، مي

كه استيلا بر حق ديگران بدون اذن ممنوع است و تصرفي كه از نظر  شودمي تصرف بدون اذن محسوب

زاده، ، اعم از تصرفي است كه موجب تلف يا نقص در مال ديگري شود. (فصيحيباشدمي ن نامشروعقانو

  ) ١٤٥، ص١٣٧٧

شعبه هشتم ديوان عالي كشور آمده: اگر متصرف ملك اقرار به سابقه  ٢٢/١/١٣٢٨-١٢١در رأي شماره 

نمايد البته بار اثبات عدم مالكيت طرف دعوي نمود ملزم است انتقال ملك را از او به وجه قانوني ثابت 

و در رأي اصراري هيأت عمومي ديوان عالي  باشدمي مشروعيت و غير قانوني بودن تصرف بر عهده مدعي

آمده: تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است و ادعاي وقفيت براي  ٢١/١/١٣٤١-٨٧كشور به شماره 
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١٤٦ 
 

  هشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوفصلنامه 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢، شماره ال پنجمس

 

چنين ملكي مستلزم ارائه دليل است هر چند مورد تصرف در جايي باشد كه آنجا موقوفه باشد. (روديجاني، 

  ) ٣١، ص١٣٩٢

گذار تصرف نامشروع را ممنوع دانسته و حتي آثاري گفت: كه قانونتوان مي ارد فوقبنابراين با توجه به مو

زاده، همان، براي تصرف نامشروع در نظر گرفته است تا از اخلال در نظم جامعه جلوگيري نمايد (فصيحي

  ) از جمله اين آثار عبارت است از: ١٥٧ص

اقي است و باز گرداندن آن امكان دارد شخص تا زماني كه عين مال ب بازگرداندن عين مال: - ١

متصرف اعم از غاصب يا كسي كه در حكم غاصب است بايد فوراً آن را به مالكش رد كند غاصب 

تواند از او بخواهد كه مثل يا قيمت آن رابپذيرد و مالك هم حق ندارد مطالبه مثل يا قيمت كند البته در نمي

ل يا قيمت يا بدل ديگر تبديل شود، مانعي در بين نخواهد بود كه صورتي كه به تراضي تعهد غاصب به مث

  . ».غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد. . «دارد: قانون مدني مقرر مي ٣١١ماده 

مالي كه مورد تصرف نامشروع قرار گرفته خواه توسط غاصب يا ديگري و يا به  دادن بدل مال: - ٢

در اثر امر خارجي از بين رود، غاصب ضامن آن خواهد بود هر چند در صورتي كه  خودي خود و يا

. از تمامي مواد باشدمي غاصب خود آن را تلف كند يا سبب تلف آن گردد از باب اتلاف و تسبيب ضامن

قرار دريافت كه تصرف بايد مشروع و قانوني باشد تا مورد حمايت قانونگذار توان مي فوق و مواد ديگر

  )١٥٨زاده، همان، ص گيرد. (فصيحي

  

  گيرينتيجه
 دعواي تصرف عدواني از حقوق فرانسه وارد حقوق ايران شده و در فقه آن را با قاعده يد تطبيق -١

كه فقها در اصطلاح به آن اماره تصرف گويند، در ابتدا به بيان مباني حقوقي دعواي تصرف  دهندمي

عدواني و ايرادات آن و همچنين اختلاف نظرهايي كه بين دو مبنا مطرح شده اشاره خواهيم كرد، سپس به 

  نقد و ارزيابي و ارائه دلايل خواهيم پرداخت. 

  از:  از جمله مباني حقوقي اين دعوا عبارتند

اند كه حمايت از تصرف منجر به حمايت از تصرف دليل مالكيت است و بر آن ايراد گرفته مبناي اول:

  . گرددمي غاصب

يعني كسي حق ندارد كه مجري حق خود باشد مگر از طريق  ،منع احقاق حق شخصي مبناي دوم:

مبناي اول توان مي اند كه چگونهتهمراجعه به مراجع قضايي و محكمه به حق خود برسد و بر آن ايراد گرف

كه تصرف را دليل مالكيت دانسته محقق گردد در حاليكه براي احقاق حق بايد از طريق مراجع انتظامي و 

  قضايي اقدام نمود. 

حمايت از مدعي در دعاوي تصرف ناشي از سابقه وي به عنوان  ،اماره مشروعيت تصرف مبناي سوم:

  دليل اماره مشروعيت آن تصرف است. تصرف نيست بلكه به 
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  مجاور لاكحق ارتفاق نسبت به ملك غير و در آثار و احكام املاك نسبت به ام

 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢سال پنجم، شماره 

 

اند كه بيشتر حقوق دانان با توجه به مقتضيات زمان و مكان به يكي از اين مباني تكيه كرده مبناي چهارم:

  به مبناي اول و يا دوم بسيار توجه شده است. 

در خصوص مباني حقوقي و فقهي دعواي رفع تصرف عدواني اختلاف نظرهايي مطرح شده است اينكه 

تواند مبناي مناسبي براي اين دعوا باشد زيرا معتقدند كه بين قاعده يد و مباني حقوقي دعواي قاعده يد نمي

  ها عبارتند از: رفع تصرف عدواني تفاوت وجود دارد كه اين تفاوت

حقوقي دعواي رفع تصرف عدواني براي حفظ نظم عمومي جامعه و جلوگيري ازاحقاق حق  مباني اولاً:

  . باشدمي شخصي پديد آمده اما هدف قاعده يد حفظ نظم اقتصادي جامعه

برخي معتقدند كه اين دعوا در صورت جمع اركان و غاصبانه بودن تصرف خواهان، از تصرف  ثانياً:

نمايد و قاعده يد كه حامي كه قاعده يد از تصرف مشروع حمايت مي كند، در صورتيغاصبانه حمايت مي

  تواند مبناي دعواي رفع تصرف عدواني قرار گيرد. مالكيت واقعي است نمي

كند و تصرف مورد حمايت دعواي رفع تصرف عدواني از تصرف مادي صرف حمايت مي ثالثاً:

كند كه مشروع و عده يد از تصرفي حمايت ميگذار نيازمند صفت مالكانه و مشروع نيست اما قاقانون

  مالكانه باشد. 

برخي از مخالفان معتقدند كه قواعد آيين دارسي مدني جديد بر خلاف قواعد آيين دارسي مدني  رابعاً:

كند نه از مبناي حمايت از مالكيت، بنابراين آناني كه قديم از مبناي منع احقاق حق شخصي تبعيت مي

  . شودمي اماره است آنگاه با دعواي تصرف عدواني در تعارضمعتقدند قاعده يد 

پندارند بر اين باورند كه با اصل دانستن اين قاعده، مبناي كساني كه قاعده يد را از اصل عملي مي خامساً:

و علت آن را  گرددمي فقهي دعواي تصرف عدواني كه مبناي حمايت از نظم عمومي جامعه است حفظ

كند و در نهايت كنند كه اگر قاعده يد را اصل بدانيم يدفعلي با يد سابق تعارض پيدا ميرح مياينگونه مط

  . گرددمي يد سابق مقدم
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  هشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوفصلنامه 

 ١٤٠٣بهار   ،٦٢، شماره ال پنجمس

 

  و مآخذمنابع فهرست 
  . ١٣٩٩، تهران: كتاب فروشي اسلاميه، ١امامي، سيدحسين، حقوق مدني، ج ــ

  . ١٣٩٨، تهران: گنج دانش، ٢٢جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، چ ــ

  . ١٣٩٦جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق اموال، چ چهارم، تهران: گنج دانش،  ــ

  .١٣٩٨جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج سوم، تهران: گنج دانش،  ــ

  .١٣٩٠جوهري، مهدي، مقايسه دعواي رفع تصرف عدواني با خلع يد، چ چهارم، تهران: فكرسازان،  ــ

  .١٣٩٣حميتي واقف، احمد علي، اموال و مالكيت، چ اول، تهران: رخسار،  ــ

خميني، روح االله، ترجمه مباحث حقوقي تحرير الوسيله، ترجمه آيت االله سيد موسوي بجنوردي، تهران:  ــ

  .١٣٩٢مجد، 

  . ١٣٩٩، تهران: كتاب آوا، ٣روديجاني، محمدمجتبي، دعاوي تصرف در حقوق ايران، چ ــ

  .١٣٨٩روديجاني، محمد مجتبي، توقيف اموال منقول و غير منقول در حقوق ايران، چ اول، تهران: آوا،  ــ

  .١٣٩٩رسائي نيا، ناصر، حقوق مدني (اشخاص، اموال، مالكيت)، چ سوم، تهران: آوار نور،  ــ

  .١٣٩٩ره پيك، حسن، الزامات بدون قرارداد، چ دوم، تهران: اطلاعات،  ــ

  .١٣٩٩زراعت، عباس، قواعد فقه مدني، چ دوم، تهران: جنگل جادوانه،  ــ

امير رضا، ماهيت حقوقي تصرف عدواني در قوانين ايران، چ دوم،  ؛شهرام، سادات باريكاني ؛سلطاني ــ

  .١٣٩٠تهران: خرسندي، 

  . ١٣٩٩، تهران: اراك، ١٦، چ١مس، عبداالله، آيين دادرسي مدني (دوره بنيادين)، جشــ 

  . ١٣٩٤، تهران: ميزان، ١شمس، عبداالله، آيين دادرسي مدني (دوره پيشرفته، دكترين)، ج ــ 

  .١٣٩٨صدري، محمد، مبادي فقه و اصول، چ يازدهم، تهران: نشر دانش پذير،  ــ
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